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آمبولانس

پيشخوان

سلام به فردا

يك مراسم هيجان انگيز 

ــی  ــرای مدت ب ــنندج  ــه در س ک ــی،  اکرم ــید  جمش
اجاره نشین خانه شان بودیم و طی این سال ها، از کودکی 
تا به امروز، فقط یک بار او را دیده ام و در آن ملاقات یار 
و رفیق و همشهری دیگرم، فریدون صدیقی هم حضور 
ــتان تلخ و غم انگیز و قابل تاملی را تعریف  داشت، داس
ــام ایرانی که به  ــرد: یکی از کارگردان های صاحبن می ک
ــد و  ــا بلکه به آرزویش برس ــت ت آمریکا کوچ کرده اس
ــکار را به دست بیاورد، دست به دامان جمشید  جایزه اس
ــران نامدار  ــات یکی از بازیگ ــه او را به ملاق ــود ک می ش
ــی ببرد. او روی این هموطن را زمین نمی اندازد  آمریکای
و بالاخره هردو به خانه آن بازیگر مشهور می روند و در 
ــان  ــمش را نمی گویم تا رد و نش اتاق کار بازیگری که اس

ــد، روبه روی او  ــی را نتوانید پیدا کنی ــردان وطن آن کارگ
ــر بازیگر  ــه روی طاقچه پشت س ــینند در حالی ک می نش
ــده اند... . در حین  ــف چیده ش ــکار به ردی چند جایزه اس
ــکار دچار  ــردان ایرانی از دیدن جوایز اس صحبت، کارگ
ــرعت روی میز کار می رود  ــود و به س جنونی آنی می ش
ــمه های اسکار را برمی دارد و در آغوش  و یکی از مجس
ــنامه باغ  ــرد و همان جا -عین لو یاخین در نمایش می گی
ــاید و می گوید: دلم  ــوی چخوف- راز دل را می گش آلبال
ــکار» ها را بهم جایزه  می خواد یه روزی یکی از این «اس
ــدن... . بقیه ماجرا را می توان حدس زد اما قصدم این  ب
ــت که بگویم: دریافت آن مجسمه ۱۱ پوندی آرزوی  اس
ــینما گران جهان است و اگر ادعا کنند که چنین  همه س
ــت توی چشمش خیره شد و با  آرزویی ندارند باید راس

جرات گفت: دروغ می گویی! 

ــد از پایه گذاری این  ــال بع ــت بدانید که ۱۱س بد نیس
ــاخته  ــکار طراحی و س ــمه اس ــه مجس ــم بود ک مراس
ــده و اصول خاصی  ــم آن از قاع ــزاری مراس ــد و برگ ش
برخوردار شد: مراسمی که از فردای آخرین روز برگزاری 
ــال بعد برنامه ریزی می کنند تا از  ــاله اش برای س هرس
کاستی های احتمالی جلو گیری کنند، تا طراحی مراسم 
بعدی خیره کننده باشد و در یک کلام: من مراسم اسکار 
ــمندی و پرهیز از هرگونه  را جلوه ای از مدیریت و هوش
بی برنامگی می دانم و باوجود اینکه این جشنواره را هم 
ــری خالص و به دور از بازی های  مثل هر پدیده دیگر بش
ــی از هیجان انگیز ترین  ــت پرده نمی بینم اما یقینا یک پش
ــمی که مهر آن بر  ــت؛ مراس وقایع فرهنگی دوران ماس
ــود، آن  را «ممتاز»  ــینمایی ای که زده ش هر محصول س

می کند و این دستاورد کمی نیست... .

آن سوى تاريخ

ــای  تازه ه و  ــار  اخب ــاز  دیرب از  هاشـمی:  سیدمحسـن 
ــای بین المللی  ــان را از رادیوه ــری جه ــی- هن فرهنگ
ــبی از شب های پاییز۱۳۷۷ خبرنگار  دریافت می کنم. ش
ــی داد. در این میان  ــزارش م ــم وین گ ــنواره فیل از جش
ــت. لهجه  ــد ایرانی داش ــا یک منتق ــه ای هم ب مصاحب
ــود کرد. فردای  ــیرین اصفهانی اش من را مجذوب خ ش
ــی را  ــینمایی گفتم: آیا کس ــه رییس اداره س آن روز رو ب
ــیان می شناسد؟ آقای آب، آب رییس اداره  به نام قوکاس

سینمایی پاسخ داد:
ــت. از او خواستم قراری  ــاکن اصفهان اس بله او س
ــن  ــه هفته  بعد محس ــرای دیدنش تنظیم کند. دو،  س ب
اکبری مسوول دفترم داخل آمد و گفت: آقایی آمده به 
نام زاون و می خواهد شما را ببیند. گفتم بپرسد چه کاری 
ــه مراجعه کننده  ــید و آمد و گفت ک ــت و پرس دارد؟ رف
می گوید من با ایشان کاری ندارم، ایشان با من کار دارند. 
پرسیدم: فامیلش قوکاسیان است؟ گفت: بله. تا دم  در 
به استقبالش رفتم. سلام و احوال پرسی کردیم و سریع 
ــیدم علاقه ای دارد با هم  ــر اصل  موضوع، پرس رفتم س
ــما مایل باشید و  ــینمایی کنیم؟ گفت: اگر ش فعالیت س
مسوولیتش را بپذیرید، البته! قراری گذاشتیم تا مفصل 
ــاره این موضوع صحبت کنیم. این آغاز همکاری ما  درب
ــنواره فیلم های کوتاه اصفهان و بعدتر  و راه اندازی جش

دوستی ما و همکاری در اداره و اجرای چندین فستیوال 
سینمایی شد. 

ــوت  دع ــه  ب ــن  م سـینمایی:  همـکاری  و  دوسـتی 
ــینمایی  ــاد س ــل بنی ــگر پور مدیر عام ــدی عس محمد مه
فارابی برای برنامه ریزی و اداره جشنواره های موضوعی 
ــینماگران  ــرای ارتباط با س ــران آمدم. ب ــوری به ته کش
ــیان بود که  به منظور تحقق ماموریتم، این زاون قوکاس
ــا ناصر تقوایی، نغمه ثمینی، فاطمه معتمدآریا،  من را ب
ــان آرا،  ــن فرم ــی، بهم ــرام بیضای ــاری، به ــوش عی کیان
ــنا کرد و چون  ــچی آش ــان بنی اعتماد و مینو فرش رخش
ــاوری امین برای تنظیم هیات های  یاری صمیمی و مش
ــک  ــن کم ــه م ــنواره ها ب ــن جش ــاب و داوری ای انتخ
ــینمایی فارابی را ترک کردم  ــرد. بعد تر که بنیاد س می ک
ــت «لیلت تریان» استاد مجمسه ساز یاری ام  دربزرگداش
ــاز ساخته شود. او  ــتند این معلم مجسمه س کرد تا مس
ــتایش هنر پیروان  ــر و ایمان در س ــی فیلم هن کارگردان
ــوولیتم در  ــی مقیم ایران را در دوران مس ادیان ابراهم
موزه امام علی پذیرفت و این فیلم را ساخت. این اواخر 
ــینمای ایران در موزه  ــتند شفاهی س نیز برای تولید مس

سینما همکارم شده بود. 
ــرکت در یک جشنواره نمایش  تازه ترین دیدار: برای ش
فیلم های ایرانی به همراه هیاتی از خانه سینما به کلن 

ــرای ملاقات با رییس آکادمی  ــان می رویم. از کلن ب آلم
ــازی بابلزبرگ  ــتودیو فیلمس ــم آلمان و بازدید از اس فیل
ــردای آن روز پس از  ــم. ف ــکان می کنی ــن نقل م ــه برلی ب
ــران بازمی گردند. من اما در  ــدار و بازدید، گروه به ته دی
ــتم. با یکی از دوستان  ــتم زاون هس اروپا دل نگران دوس
ــی ام (فتانه) تماس می گیرم و با راهنمایی اش با  اینترنت
ــبانه از برلین به وین می روم. ساعت ۱۰صبح  اتوبوس ش
ــن  پذیرایم  ــتگاه اتوبوس های یورلای ــردا فتانه در ایس ف
ــاعت  چهار  ــه تا س ــح می دهد ک ــم توضی ــت و برای اس
ــدار زاون  ــردی کنیم تا امکان دی ــر باید وین گ بعد از ظه
ــت به دیدار زاون می رود و به  ــود. فتانه نخس ــر ش میس
ــگاه من را  ــی از اصفهان دارد. آن ــه امانت ــد ک او می گوی
ــیان  ــه اتاقش روانه می کند، دیدن دوباره زاون قوکاس ب
ــوق در دیدگان  ــک ش ــم اش ــاور همراه ــت و مش دوس
ــنیدن دوباره لهجه شیرین زاون  هردوی ما می دواند. ش
ــکیبایش  منقلبم می کند و  ــیان با نگاه آرام و ش قوکاس
ــوم. خاله مهربانش که این ۹۰روز  ــوده خاطر می ش آس
مادرانه در کنارش بوده از وضعیت بیماری اش می گوید 
و رضایت خاطر پزشکان و ضرورت تحمل چند ماه دیگر 
ــیان دوستی  برای بهبود کامل بیماری اش! زاون قوکاس
ــق سینما بود. خدایش  جوانمرد، معلمی بردبار و عاش

رحمت کند و مانند او را بر ما فزونی بخشد! 

برای «زاون» معلم بردبارعاشق سینما

كارتون خواب

کثیف کاری سیاسی

ــد و گفت: «پول  � ــوار آمبولانس ش ــور س وزیر کش
ــی از پول قاچاق  ــور وجود دارد و بخش کثیف در کش
ــات و انتقال  ــت، انتخاب ــدر در عرصه سیاس موادمخ
قدرت خرج می شود.» ما خیلی ناراحت شدیم که در 
عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت، پول کثیف 
ــردار کثیف  ــا الان فکر می کردیم ک ــود دارد. ما ت وج
ــت  ــار کثیف در این عرصه نیس ــف و رفت ــار کثی و گفت
ــبختانه جای  ــار آمده بودیم.خوش ــا این قضیه کن و ب
ــف آدم را کثیف نمی کند.  ــول کثی ــت و پ نگرانی نیس
ــت  ــتمدار و انتخابات و قدرت ممکن اس یعنی سیاس
ــن پول فقط  ــد اما ای ــول کثیف بچرخ ــان با پ چرخش
ــزی را کثیف نمی کند. من به وزیر  می چرخاند اما چی
ــکل پول  ــنهاد دادم که برای حل مش ــور هم پیش کش
ــتمداران را بخوابانند در  ــت، سیاس ــف در مملک کثی
ــت همه چیز را تا  وایتکس. چراکه مادر ما معتقد اس

نخوابانیم در وایتکس تمیز نمی شود.
مثال: مامان، این لباس هام کثیفه. این کاسه بشقاب ها 

هم کثیفه.
- بخوابونش توی وایتکس مادر خیس بخورد.

ــت و انتخابات و  ــور میگه سیاس : مامان، وزیر کش
قدرت ما هم کثیفه.

ــه توی وایتکس  ــش بگو اونارو هم بخوابون - به
خیس بخوره، مادر.

ــا گل بازی  ــوی کوچه ب ــاز رفتی ت ــم ب در منـزل: ببین
کردی، خودت رو کثیف کردی آقازاده جان؟
- نه مامانی. با پول های بابا بازی کردم.

از  ــی  «آذرخش ــاب  کت  
ــه  ک ــان»  ناگه ــای  جنبش ه
ــو،  موج ن ــعر  ش ــی  بررس ــه  ب
ــم و  ــعر حج ــر، ش ــعر دیگ ش
ــاب در دهه ۴۰ و  ــعر موج ن ش
ــر  ــط دکت ــردازد، توس ۵۰ می پ
ــف و  ــی تالی ــم رییس ــریف نیا و ابراهی ــید حمید ش س
گردآوری شده است و انتشارات بوتیمار آن را در قطع 
ــر کرده است. ویراستاری  رقعی با ۷۵۰صفحه منتش
محتوایی کتاب را سیامک مهاجری انجام داده است. 
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